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چکیده 
این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که چگونه »اقتصاد سیاسی جهانی«، 
»سیاست خارجی چین در عصر جهانی شدنِ اقتصاد« را تحت تأثیر قرار داده است؟ در پاسخ 
به سؤال مزبور، فرضیه پژوهش آن است که شش مؤلفة اقتصاد سیاسی جهانی در  تعامل با 
عوامل اصلی اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ و از طریق سه پویایی یا دینامیزم، سیاست 
»اقتصاد  به  موسوم  جدیدی  الگوی  ارائه  با  نویسندگان  می دهند.  را شکل  کشورها  خارجی 
خارجی  سیاست  بر  جهانی  سیاسی  اقتصاد  تأثیرگذاری  کیفیت  خارجی«،  سیاست  سیاسی 

چین را مطالعه کرده اند. 

واژگان کلیدی: چین، جهانی شدن، اقتصاد سیاسی سیاست خارجی.  

1  این مقاله برگرفته از رساله دکتری محمود خانی جوی آباد با عنوان »مطالعه مقایسه ای سیاست خارجی چین، 
هند و جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن اقتصاد« است که با راهنمایی آقای دکتر حسین پوراحمدی و مشاوره 

آقایان دکتر سیدعبدالعلی قوام  و دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی تدوین شده است.
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مقدمه  

با تسریع روند جهانی شدنِ اقتصاد، جامعه بین المللی به سوی یک نظام چندقطبی درحال 
حرکت است که در آن قدرت های نوظهور آسیایی از قبیل چین با درک اهمیت تعامل در 
سیاست خارجی و ادغام در اقتصاد سیاسی جهانی، نه تنها از فقر، بدبختی و توسعه نیافتگی 
اقتصادی، در سه دهه اخیر به جایگاه  با استمرار رشد چشم گیر  بلکه  یافته اند،  قبلی نجات 

برجسته و درخشانی در آسیا و جهان دست یافته اند. 
به موقع  درک  ضمن  چینی  اقتصادبنیان«  و  »صلح جو  دولت های  اخیر،  دهه  چهار  در 
و  مؤثر  نقش  ایفای  با  جهانی شدن،  به  سرد  پارادایم جنگ  تغییر  و  جهانی شدن  تحولات 
میانجی گری و تلفیق منافع نیروهای داخلی و نیروهای جهانی شدن، زمینه ساز روابط دوستانه 
با غرب و استفاده مناسب از کالاهای مجانی نظام برای چین شده اند. در نتیجه، امروزه پدیده 
ظهور چین با پروژه های شگفت آور و عظیمی از قبیل »کمربند و جاده«، که با پوشش چندصد 
پروژه در شصت و پنج کشور و سرمایه عظیم 900 میلیارد دلاری کار خود را آغاز کرده و از 
سوی دیگر، فعالیت بیش از 500/000 شرکت چند ملیتی خارجی در این کشور، وضعیت 
منحصر به فردی به این کشور بخشیده است. چین دست خوش ظهور انفجارگونه طبقه متوسط 
است. استحاله اقتصادی چین از فقر، یک مورد تاریخی است. با ثروتمند شدن مردم، علاوه 
بر فربه شدن طبقه متوسط، طبقه ثروتمند جدیدی نیز در این کشور پدید آمده است که 
شمار جهانگردان متمول چینی در سال 2016 با 135 میلیون نفر یکی از شاخصه های آن 
است. جمعیت طبقه متوسط این کشورتا سال 2035 با رشد کم نظیرخود، دو-سوم مجموع 
مردم چین را در بر می گیرد. به میزان فربه شدن این طبقه در چین، منافع، ارزش ها و امنیت 
آن نیز به طور روز افزون با منافع، ارزش ها و امنیت نیروهای جهانی شدن گره خورده است. 
در حوزه شاخص قدرت خرید، این کشور در سال 2014 از امریکا پیشی گرفت و در 2015 
مدیون  این حوزه  در  پیشرفت سریع چین  اقتصاد جهان شناخته شد.  بزرگترین  عنوان  به 
سرمایه های  جذب  منظور  به  جهانی  بازار  ظرفیت های  کلیه  از  برنامه ریزی شده  بهره برداری 
خارجی، کارآفرینی و ایجاد کسب و کار توسط عوامل تولید خارجی و داخلی و کسب اشَکال 
گوناگون فناوری های پیشرفته به طرق گوناگون، شامل واردات کالاهای سرمایه ای و قطعات 
با فناوری پیشرفته، خرید گسترده فناوری خارجی از طریق کسب پروانه و مجوز  فناوری های 
جدید، خرید شرکت های بزرگ دانش بنیان غربی از طریق خرید سهام یا استفاده از اهرم بسیار 
مؤثر سفارش های هنگفت خرید خارجی از شرکت های بیرونی، اعزام دانشجو به خارج جهت 
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آموزش، استفاده بسیار مؤثر از نیروی بالنده جامعه چینی ساکن خارج، کسب دانش از طریق 
آثار علمی موجود در جهان، شامل منابع کتابخانه ای، منابع موجود در بازار و اینترنت، و کپی 
کردن و مهندسی معکوس اعلام شده است. شواهد تمثیلی و مقدمه فوق زمینه های طرح 

مسئله یا معمای این پژوهش درحوزه چین را فراهم می کند. 
بنابراین، معمای این مقاله، کیفیت تعیین کنندگیِ »اقتصاد سیاسی سیاست خارجی« در 
شکل دهی به سیاست خارجی چین است. در پاسخ به سؤال اصلی، فرضیه یا پاسخ پژوهش، 
چنین است: مؤلفه های اقتصاد سیاسی جهانی با ایجاد محدودیت، تهدید، و یا ایجاد فرصت الف( 
در عرصه اقتصاد، با متاثر نمودن نظام، ساختارها، روندها و عوامل اقتصاد ملی؛ ب( در عرصه 
ایدئولوژی  ابزارهای قدرت و  سیاست، از طریق متحول ساختن ماهیت، عناصر، ساختارها، و 
دولت؛ ج( در عرصه فرهنگ، از طریق جهان شمول یا مک دونالدیزه کردن ارزش ها ، باورها، 
و  الگوها،  اهداف،  تغییر  با  امنیت  عرصه  در  د(  نهایتاَ   و  کشورها؛  در  ملی  هویت  و  کنش ها 
راهبردهای تأمین امنیت ملی چین )و سایر کشورها( از طریق دو فرایند جهانی شدن اقتصاد 
و ایجاد وابستگی متقابل نامتقارن و با محدود و مشروط نمودن حق انتخاب کشورها، سیاست 
خارجی این کشور را از مائوییسم و انقلابی گری، به میانه روی و سپس محافظه کاری و همسویی 
با نیروهای اقتصاد سیاسی جهانی یا GPE سوق داده است. پس از تشریح مدل و چارچوب 

نظری، در قسمت های دوم تا چهارم نتیجه بررسی گزاره های یاد شده تشریح خواهد شد. 

مروری بر پیشینه و ادبیات پژوهش   
جدیدی  و  مستقل  اثر  تاکنون  که  دارد  آن  از  حکایت  پژوهش  این  مطالعات  و  بررسی 
پیرامون مسئله اصلی این پژوهش، یعنی »اقتصاد سیاسی سیاست خارجی چین« به ویژه به 
زبان فارسی، در سه دهه اخیر به چاپ نرسیده است. جهت تدوین این مقاله،  ادبیات بسیار 
یعنی  سیاسی  اقتصاد  پارادایم های کلاسیک  نقش  پیرامون  جمله  از  موجود،  متنوع  و  غنی 
انگاری، و  انتقادی شامل سازه  رئالیسم، نو لیبرالیسم، ساختارگرایی یا مارکسیسم و مکتب 
پالان 2000،  کیوهین 84،  »رابرت کاکس 1987،  از جمله  انگلیسی  مفید   آثار  همچنین 
دانفورد 2000، آنتونی پین 2006، گیلپین 2001، اسمیت 2011، بوزان 2009، رابینسون-

عاصم اوغلو 2012، پوراحمدی- محسنی 2012، و حاجی یوسفی 2007« و همچنین منابع 
1391؛  پوراحمدی/عزیزی  1386؛  پوراحمدی  1381؛  احمدی  »پور  شامل  فارسی  متعدد 
حاجی یوسفی 1377 و ترجمه آرانی-حاجی یوسفی 92 و قوام-یزدان شناس 1392 و آثار 
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متعدد دیگری مرور شده است. به هرحال مطالعه منابع مزبور به شرح زیر، حکایت از آن دارد 
که در حوزه مسئله یا معمای این پژوهش، خلأ تحقیقاتی وجود داشته و توجه به مسئله این 

پژوهش یک ضرورت نظری و کاربردی محسوب می شود.
به رغم آن که ادبیات و منابع بسیار غنی در حوزه های سیاست، اقتصاد، اقتصاد سیاسی، جهانی 
شدن و سیاست خارجی چین وجود دارد، مع الوصف طرح موضوع »اقتصاد سیاسی سیاست 
خارجی چین و مؤلفه های آن«  نیز امر نسبتاً بدیعی است. جستجوی گسترده منابع خارجی 
پیرامون »اقتصاد سیاسی سیاست خارجی« با حذف عبارات »چین« نیز نتایج بسیار اندک و غیر 
قابل بهره برداری در چارچوب این پژوهش به دست داد. بررسی آثار یافت شده، از جمله نمونه زیر، 
حکایت از آن دارد که تا کنون »اقتصاد سیاسی سیاست خارجی« در حکم یک رویکرد،  به صورت 

 .)Shaw, et al. 1994: 1-289( نظری چندان خوب تبیین و تشریح نشده است

روش پژوهش
»شیوه های  به  پژوهش  روش  از  لاکاتوش  تعریف  انگاشتن  مفروض  با  پژوهش،  این  در 
سازمان دهی شده و نظام یافته آزمون نظریه و فرضیه )Lakatos, 1986( و همچنین با توجه 
 Sprinz,(به  تأیید این تعریف در روش پژوهش روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل
15 :2002(، روش این پژوهش، »کمی-چند روشی« و مبتنی بر »مدل خاص اقتصاد سیاسی 

سیاست خارجی« با ویژگی های زیر است:
الف(  با »تمرکز بر روش های کمی،  قابل اندازه گیری و ابطال پذیر«، دارای موضوع، مسئله 
خاص، مرور ادبیات، سؤال معین و فرضیه های مشخص در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش و 

تشریح رهیافت، مبانی نظری و مدل و متغیرهای خاص است. 
ب( جهت کاهش درجه تقلیل گرایی، این پژوهش به ناچار »چندروشی و تلفیقی است«. 
یک  عنوان  به  بین الملل«  سیاسی  اقتصاد   « پیچیده  سازه  ایجاد  چنان چه  دیگر،  عبارت  به 
ساختمان عظیم بسیار مدرن انگاشته شود، آنگاه ایجاد چنین بنایی صرفاً به یک روش- به 
عنوان مثال فقط نجاری- متکی نخواهد بود. بنابر این، روش این پژوهش »کمی-کیفی و چند 

روشی است«. 
از  حتی المقدور  فرضیه،  گزاره های  ارزیابی  و  پژوهش  دامنه  نمودن  محدود  جهت  ج( 

متغیرهای تعریف شده، یکسان و قابل اندازه گیری بهره می جوید.
د( جهت تئوریزه و قابل فهم نمودن  داده های گسترده موجود، از مقایسه و مدل خاصِ 
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»اقتصاد سیاسی سیاست خارجی«بهره می برد.
ه( به لحاظ معرفت شناسی، »خِرَد، تجربه و تفهّم یا معناکاوی« را مکمل یکدیگر می داند.

و( به لحاظ چارچوب نظری و رهیافت در قالب رشته »روابط بین الملل«، زیر مجموعه »اقتصاد 
سیاسی بین الملل« و مبتنی بر»مدلِ خاص اقتصاد سیاسی سیاست خارجی )ترکیبی از مزایای 

پارادایم های سوداگرایی، لیبرالیسم و ساختارگرایی( است )خانی جوی آباد، 1396: 34-42(. 

1. چارچوب نظری و رهیافت  
»اقتصاد سیاسی بین الملل« یا IPE2، در قلمرو علوم اجتماعی حوزه مطالعاتیِ در حال 
گسترشی است که در صدد فهم مسائل جهانی موجود از طریق کاربرد یک مجموعه گزینشی از 
ابزارهای تحلیلی و نظری بین رشته ای است. افزایش اهمیت روزافزون آن  به عنوان یک حوزه 
مطالعاتی، به نوبه خود ناشی از استمرار فروپاشی و شکستن مرزهای میان رشته ای موجود بین 
اقتصاد و سیاست به طور خاص و سایر عرصه های علوم اجتماعی به طور عام است. از نگاه این 
رهیافت، مهمترین مسائل قابل بررسی در این حوزه، مواردی است که می توان آن ها را ازطریق 
شیوه های بین رشته ای، چندرشته ای یا فرارشته ای مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داد. در 
این چارچوب، اگر قرار است در IPE پروژه ای باشد، هدف آن فروریختن مرزها و محدودیت های 
را  مهم  مشکلات   یا  سؤال ها  بتوان  که  به گونه ای  است؛  اجتماعی  علوم  در  فکری  تحقیقات 
بدون توجه به مرز موجود بین رشته های منفرد و پراکنده موجود مطالعه کرد. بنابراین، اقتصاد 
سیاسی بین الملل مطالعه یک مشکله یا مجموعه ای از مسائل و مشکلات مرتبط به یکدیگر 
است. مشکله های سنتی این عرصه دربردارنده مواردی از قبیل تحلیل اقتصاد سیاسی، تجارت 
بین الملل، سرمایه های بین المللی، روابط شمال- جنوب، شرکت های چندملیتی و هژمونی است 
)Michel Veseth, 2013: 1-5(. تحریم نفتی 1973 اعراب علیه اسراییل و  تأسیس اوپک، پنج 
بعُد این رهیافت  جدید را به عبارت زیر آشکار ساخت: اول، قدرت و نفوذ ابزارهای اقتصادی در 
پیشبرد سیاست خارجی کشورها و امکان تلافی اقتصادی آن؛ دوم، کاهش اهمیت مسائل جنگ 
سرد و روابط شرق و غرب و توجه به مسائل شمال- جنوب و این امر که سیاست فی الواقع دارای 
یک ماهیت اقتصادی- سیاسی است؛ سوم، تحریم نفتی به خوبی نشان داد که ارتباط پیچیده و 
متقابلی میان سیاست های داخلی، اقتصاد داخلی، سیاست بین الملل و اقتصاد  بین الملل وجود 
دارد؛ چهارم، تا آن زمان تصوّر می شد که شرکت های چندملیتی تحت نفوذ کشورهای مادر 
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هستند )این امر در مورد شرکت های امریکایی صحت داشت(، اما پس از آن این تابعیت و ارتباط 
زیر سؤال رفت. دیگر معلوم نبود آن ها ابزار دست دولتِ مادر یا دولت میزبان اند و یا این که به 
طور مستقل عمل  می کنند؛ و پنجم آن که تغییر جریان پرداخت های بین المللی ناشی از تحریم 
نفتی، نقطه آغازی بر حرکت بازار جهانی سرمایه به سوی ایجاد یک نظام جهانی و جهانی شدن 
اقتصاد بود. از آن پس مشکلات سیاسی و اقتصادی دیگر صرفاً بین المللی نبود، بلکه جهانی و 
فراتر از کنترل آحاد دولت- ملت ها پنداشته می شد. بنابراین، مشکله IPE مجموعه ای از مسائل 
بین المللی و جهانی بود که دیگر صرفاً از طریق اقتصاد یا سیاست  بین الملل قابل حل و فصل 
 Michel Veseth,( نبود و به دامنه و گستره جدیدی به نام اقتصاد سیاسی بین الملل نیاز داشت
12-1 :2013(.  اقتصاد سیاسی جهانی از نگاه پالان و همفکران او دارای شش مؤلفه یا مفهوم 
اصلی است: 1. جهانی شدن، 2. دولت، 3. بازار )بنگاه یا شرکت(، 4. قدرت، 5. سرمایه و 6. کار 

 .)Palan, 2000: 2-18(
تعریف و مشخصات این رویکرد آن است که  انگیزه ها و علل رفتار و تصمیم های اتخاذشده 
سیاست خارجی یک کشور، طبق »مدل اقتصاد سیاسی سیاست خارجی این پژوهش«، دیگر 
نه صرفاً مبتنی بر دیدگاه های واقع گرایانه و مرکانتیلیستی بر پایه »منافع و قدرت ملی« است،  
نه نولیبرالیستی یا مبتنی بر »ارزش ها و هویت مشترک« و تأکید بر آزادی اقتصادی و همکاری 
بین المللی  و نه به طور انحصاری ناشی از نظام طبقاتی سرمایه داری )که روند سیاست خارجی 
کشورها را پیشینی، جبری و در یک ساختار سلطه از پیش تعریف شده می انگارد(، بلکه در 
فرمول اقتصاد سیاسی سیاست خارجی، در مدل رساله ذیربط این پژوهش، کلیه عوامل مزبور 
شامل عوامل مادی، ساختارها، نهادها و نیروهای اجتماعی )شامل کلیه بازیگران سیاسی و 
و  تهدید  و  مادی  منافع  دولت،  ایدئولوژی  فرهنگ،  هویت،  ارزش ها،  و  از یک سو  اجتماعی( 
آسیب ها یا امنیت  و تعامل این مجموعه در سه سطح فروملی، ملی و فراملی است که به 

شکل گیری سیاست خارجی می انجامد )پور احمدی، 1381:  1053(.
الگوی نظری این پژوهش به شکل صفحه مقابل، حاصل ادغام ماحصل رهیافت »اقتصاد 

سیاسی بین الملل« است. 
این قسمت،  در  ارائه شده  نظری  الگوی  کاربرد  از طریق  تا  است  آن  درپی  پژوهش  این 
سه پویش یا دینامیزم کلیدی را به عنوان یک نمونه تمثیلی نشان دهد که عبارتند از: 1( 
تأثیرات متقابل اقتصاد و سیاست بر یکدیگر، 2( تعامل متغیرهای اقتصاد و سیاست با فرهنگ 
 و امنیت، و نهایتاً 3( تأثیرات متقابل اقتصاد و سیاست و فرهنگ و امنیت با اقتصاد سیاسی 
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اقتصاد  که  داده می شود  نشان  بالا  الگوی  در  بر شکل گیری سیاست خارجی چین.  جهانی 
سیاسی جهانی به عنوان متغیر اصلی، مرکب از عوامل متعامل و متأثر از یکدیگر شامل اقتصاد، 
سیاست، امنیت، فرهنگ و شش عامل  GPE است. با توجه به مبانی فوق، در رویکرد اقتصاد 
سیاسیِ سیاست خارجی این پژوهش، کلیه متغیرها یا عوامل تامه در شکل گیری سیاست 

خارجی کشورها درچارچوب سه پویایی و دینامیزم مشخص زیر فرموله می شوند. 
الف( تعامل متغیرهای اقتصاد و سیاست در  دینامیزم اول3 سیاست خارجی را چگونه تحت 
این عوامل  اقتصاد، در چارچوب  از طریق متغیر  اقتصاد سیاسی جهانی  تأثیر قرار می دهند؟ 
چهارگانه، سبب تغییر سیاست خارجی کشورها می شود: 1( تغییر نظام و ساختارهای اقتصادی 
 Intelligent( به کارگیری عوامل یا نیروهای تولید )2 ،)Farooq,  2009: 10-25( در کشورها
Economist, 2017(، 3( تغییر ساختارهای مسلط اقتصادی در کشورها و وابسته نمودن آن ها به 
اقتصاد جهانی)Seth, Tushar, 2017( و همچنین از طریق 4( اثرگذاری مثبت و منفی بر فرایند 
یا روندهای اقتصادی در کشورها. در عرصه سیاست نیز اقتصاد سیاسی جهانی با ایجاد فرصت، 
تهدید و بهره برداری از کالاهای مجانی خویش، با تغییر ساختارها و نظام سیاسی درکشورها، 
 Katzenestein,( تغییر ماهیت سیاست و قدرت از قدرت سخت و نظامی به قدرت اقتصادی

3  لطفا رجوع کنید به: خانی جوی آباد، محمود )1396(، اقتصاد سیاسی سیاست خارجی چین، هند و جمهوری 
اسلامی ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.

شکل1(  الگوی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی
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402-260 :1996( و نیز با اثرگذاری بر عناصر و ابزارهای قدرت و همچنین از طریق فرایندهای 
سیاست و قدرت، یعنی »جهانی شدن اقتصاد«، »بین المللی شدن دولت و سرمایه های جهانی«، 
»فرسایش مرزهای دولت- ملت وستفالیایی« و اصل »وابستگی متقابل« جهت اقناع و اجبار 
سایر کشورها به همکاری با نیروهای جهانی شدن )Buzan et al,2009:265-287(، سیاست 

خارجی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد.
از طریق دینامیزم دوم سبب تغییر سیاست  ب( متغیرهای »امنیت و فرهنگ« چگونه 
و  بر سرمایه ها  )حاکم  اقتصاد سیاسی جهانی  امنیت،  در عرصه  خارجی کشورها می شوند؟ 
با  و فرهنگی کشورها  اقتصادی، سیاسی  منافع  از طریق گره زدن  تولید جهانی(   ابزارهای 
»آسیب و تهدیدات امنیتی نظام جهانی و منافع خویش«، زمینه ساز گرایش سیاست خارجی 
و  راهبردها  اهداف،  فرایند،  این  در  می شود.  خویش  امنیت  تأمین  با  هم سویی  به  کشورها 
ابزارهای تأمین بقا و امنیت ملی در داخل کشورها »با منطق گریز از تهدید و آسیب و گزند 
نیروهای اجتماعی در سطح جهانی« در یک  ارتباط و همکاری دوسویه با سایر عرصه ها و 
از  اقتصاد سیاسی جهانی در عرصه فرهنگ  عوامل، زمینه ساز تغییر سیاست خارجی است. 
به  شدن،  جهانی  نیروهای  لیبرالیستی  فرهنگ  و  هویت  ارزش ها،   ساختن  باورپذیر  طریق 

محدود و همسو نمودن و یا  تغییر سیاست خارجی کشورها منجر می شود. 
با عوامل  با یکدیگر و  ج( تعامل چهار عرصه »اقتصاد و سیاست« و »امنیت و فرهنگ« 
GPE، عوامل اقتصادی )ثروت و منافع( در تعامل با عوامل سیاسی )ترکیب قدرت سخت و 

نرم (، مؤلفه های امنیت )عوامل تهدیدکننده و آسیب زا (، و مؤلفه های فرهنگی )باورها، ارزش ها 
و هویت(، در یک چرخه علت و معلولی و پیوند و ارتباط چندسویه  با عوامل  GPE - شامل 
جهانی شدن، دولت، شرکت یا بازار )یا سه سطح و سه فضای تحلیل( و سه مؤلفه کار یا عاملیت 

نیروی انسانی، و سرمایه و قدرت - به شکل گیری سیاست خارجی کشورها منجر می شود.

2. تعامل اقتصاد و سیاست چین با عوامل اقتصاد سیاسی جهانی 
در این قسمت آثار اقتصاد سیاسی جهانی بر تعامل عرصه های اقتصاد و سیاست )یا دولت / 
بازار در چین( و وابستگی متقابل و نامتقاران عوامل یادشده به یکدیگر )یعنی پویش یا دینامیزم 
اول مدل(، از طریق محک زدن گزاره زیر مشخص خواهد شد: »تغییر سیاست خارجی چین 
از مائوئیسم و انقلابی گری به میانه روی و سپس محافظه کاری، در هم سویی با نیروهای جهانی 
روند جهانی شدن،  و گسترش  تکامل  »با  که  است  آن  قسمت  این  فرضیه  یا  پاسخ  شدن«. 
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مؤلفه ها، ساختارها، فرآیندها و عوامل اقتصاد سیاسی جهانی با ایجاد محدودیت، تهدید، زیان و 
یا ایجاد فرصت و منافع مشترک الف( در عرصه اقتصاد با متأثر نمودن نظام، ساختارها، روندها 
و عوامل اقتصاد و ب( در عرصه سیاست از طریق متحول ساختن ماهیت، عناصر، ساختارها، 
و ابزارهای قدرت و ایدئولوژی دولت در چین، از طریق دو فرایند جهانی شدن اقتصاد و ایجاد 
وابستگی متقابل نامتقارن و با محدود و مشروط نمودن حق انتخاب چین، سیاست خارجی 
آن را از مائوییسم و انقلابی گری به میانه روی و هم سویی با نیروهای جهانی شدن و سپس به 
محافظه کاری سوق داده است. گزیده ای از نتایج  بررسی مبسوط این پژوهش، نتایج زیر را در 

تأیید گزاره های فوق به دست می دهد:
یکم( شواهد، سازوکار و نحوه تغییر نظام اقتصاد و سیاست خارجی چین: نظام اقتصاد 
سیاسی جهانی با اعمال فشار به چین، باعث اصلاحات مکرر در قانون اساسی، برنامه های توسعه 
 The PRC Constituitons,( است  در چین شده  و سیاست  اقتصاد  نظام  و ساختارهای 
 .)1978, 1982, 2004, 2017( )China’s 12th and 13th PRC Development Plans
حاصل روند تدریجی اصلاحات قانون اساسی این کشور آن است که اکنون در سال 2017 
میلادی، این قانون به وضوح نظام کمونیستی را پشت سرگذاشته و با تصریح بر سوسیالیسم، 
در عمل با فراهم کردن شرایط ساختاری نظام اقتصادی و سیاسی لازم، چین اکنون نه تنها 
 The PRC Constituitons, 2017, Article( شناخته  رسمیت  به  را  مالکیت خصوصی 
13(، بلکه از نظام کمونیستی سرمایه ستیز مائو نیز به نظام سرمایه داری چینی، از جمله از 
طریق »آزاد سازی سرمایه گذاری خارجی در کلیه عرصه های اقتصاد چین« عزیمت کرده 
است«) The PRC Constituitons, 2017, Article18(. روند تغییرات ساختاری بنیادین 
از جمله سبب گنجاندن پنج اصل بسیار پیشرفته و مترقی سیاست خارجی  در این کشور 
چین در قانون اساسی این کشور شده است. اکنون درنتیجه تحولات ساختاری انجام شده در 
چین، »داشتن منافع مشترک با سایر کشورها« یک اصل راهبردی در ساختارهای اساسی 
این کشور است که سبب تغییر سیاست خارجی آن نیز شده است. بنابراین، در بررسی تأثیر 
تحولات جهانی شدن بر نظام و ساختارهای اقتصادی در چین، تغییر ساختار و نظام در چین 
از کمونیسم به سرمایه داری چینی ) یا به عبارت دیگر تحول از نظام برنامه ای به نظام مختلط( 
و حاکمیت توأمان سرمایه داری چینی و مالکیت دولت بر شرکت های بزرگ و تأثیرات این 
فرایند بر تعدیل سیاست خارجی در چین تأیید شده و فرضیه پژوهش در حوزه تغییر نظام 

اقتصادی چین اثبات شده است )خانی جوی آباد، 1396:  70-73(.
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دوم( نیروهای جهانی شدن همسو با نیاز عظیم نیروهای داخلی چین به عوامل تولید، 
پس از حذف موانع ساختاری پیش رو و به منظور استفاده از مزایای نسبی اقتصاد و نیروی 
  The PRC Constitution, 2004,( »4کار چین، با مجاز شناخته شدن »مالکیت خصوصی
 The PRC  ( چین«  اقتصاد  عرصه های  همه  در  خارجی  »سرمایه گذاری  و   )Article 13
این کشور مبادرت  به سرمایه گذاری کلان در  الف(   )Constitution, 2004, Article 18
نموده اند )نتیجه این روند در شکل 2 به عبارت زیر اثبات شده است(. بیش ترین هجوم سرمایه 

پس از اصلاحات مثبت قانون اساسی چین در سال 2004 رخ داده است.

 

ب( در نتیجه این فرایند، اشتغال در چین افزایش یافته است. آمار ذی ربط در شکل3 
اثبات شده است. آمار زیر ایجاد بیش از 75 میلیون شغل و فرصت شغلی برای نیروی کار چین 
در سال 2006  و افزایش مستمر و تدریجی آن به  قریب 78 میلیون شغل در سال 2016 و 

روند مثبت افزایش شغل در این کشور را اثبات می کند.

 

4  The most recent development would be the enactment of the Property Law in 

March 2007 (after 14 years of debates), which is noted as one of the most important core 

components of the evolving civil law in the PRC.

شکل 2( آمار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین تا 2017  
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بیکاری نیز درچین کاهش یافته و آثار آن در شکل4 اثبات شده است. 

علاوه بر آن، نرخ فقر در این کشور نیز از 66/6 در دهه 1990 به 1/9٪ در سال 2013 
رسیده است )World Data Atlas, 2017(. این آمارها به روشنی اثر عوامل اقتصاد سیاسی 
با  یادشده  نیروهای  تعامل سازنده  و  در چین  اقتصاد  و  کلیه عرصه های سیاست  بر  جهانی 

یکدیگر و به تبع آن تأثیرپذیری سیاست خارجی چین را اثبات می کند. 
بر مبنای آمار شکل 5،  بهره وری نیز در چین افزایش یافته است.

  ج( حاصل تحولات یادشده، هجوم کارآفرینان و شرکت های چندملیتی خارجی به چین و 
حتی رویش قارچ گونه شرکت های چندملیتی چینی و راه یابی آن ها به لیست 100 کشور و 500 
کشور برتر جهان بوده است. این هجوم بی مانند شمار شرکت های چندملیتی فعال خارجی در چین 
 .)Jean-Mark, 2007: 67-102( در سال 2007 را به بیش از 500/000 شرکت افزایش داده است
آثارGPE در گسیل عوامل تولید اقتصاد سیاسی جهانی یعنی »سرمایه های جهانی، کارآفرینی و 
حضور گسترده شرکت های چندملیتی خارجی و نیز سایر عوامل تولید از قبیل کالاهای سرمایه ای 
و دانش و  فناوری خارجی به چین« و تأثیرات  این فرایند در تحکیم وابستگی متقابل اما نامتقارن 

شکل4( کاهش نرخ بیکاری در چین )2017(

شکل 5( آمار نرخ بهره وری نیروی کار در چین از دهه 1950 
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چین به نیروهای جهانی شدن و به تبع آن تعدیل سیاست خارجی چین را تأیید می کند.
سوم( اقتصاد سیاسی جهانی با تغییر کارکرد بخش های مسلط اقتصاد چین، باعث وابستگی 
متقابل کلیه عرصه های اقتصاد این کشور، از حوزه اقتصاد سنتی از قبیل کشاورزی تا صنعت و 
بخش های تکمیلی اقتصاد مثل بانک داری، بیمه، جهانگردی و فناوری های نوین، به نیروهای جهانی 
شدن شد. این فرایند از طریق افزایش درجه همراهی چین با نیروهای جهانی شدن و تحکیم 
وابستگی متقابل نامتقارن آن ها، زمینه ساز تغییرات اقتصادی، صنعتی شدن و تعامل گسترده این 
کشور با نیروهای جهانی شدن و به تبع آن تعدیل  سیاست خارجی آن  شد )خانی جوی آباد، 

.)88-98 :1396
  چهارم( نتایج اثرگذاری نیروهای جهانی شدن بر روندهای اقتصادی در چین، از جمله: 

الف( رشد مستمر اقتصادی چین در چهار دهه اخیر به شکل زیر است. 

ب( کاهش بیکاری، افزایش اشتغال، افزایش صادرات و افزایش وابستگی به مواد خام و 
واردات است. 

ج( کاهش میزان فقر و رشد طبقه متوسط به شکل زیر است. افزایش ثروت در این کشور 
باعث ایجاد طبقه ثروتمند جدیدی در چین شده است که قریب نود میلیون نفر تخمین زده 
طبقه  در  مردم چین  همه  دو-سوم  نیز  »تا سال 2035  که  است  پیش بینی شده  می شود. 

.)H.Clinton, 2014: 39-42( »متوسط جای خواهند گرفت

شکل 6( آمار رشد مستمر اقتصادی چین در سده بیست ویکم )2017(
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د( به تبع تحولات یادشده، و تحقق دو فرایند جهانی شدن و وابستگی متقابل نامتقارن 
کشور  این  خارجی  سیاست  تعدیل  سبب  جمله  از  فرایند  این  آثار  آن،   نیروهای  به  چین 

گردید)خانی جوی آباد، 1396: 88-98(. 
پنجم( در هم سویی با تغییرات ساختاری در نظام جهانی، تغییر نظام و ساختار سیاسی 
حکومت در چین از نظام بسته و ارتدکس حزبی و کمونیستی به سوسیالیزم چینی و به درجاتی 
از تمرکززدایی و افزایش نقش مردم در انتخابات مستقیم در سطوح حکومت های محلی منجر 
اخیر  مائویستی چین در چهار دهه  نظام کمونیستی  اقتصاد  و  شده است. ساختار سیاست 
دست خوش  کشور،  این  در  داخلی  نیروهای  و  شدن  جهانی  نیروهای  روزافزون  تأثیر  تحت 
تحولات ساختاری مستمر شده است. این تغییرات در اصلاحیه های مکرر قانون اساسی چین 
در سال های 1982، 1988، 1993، 1999 و 2007  تبلور یافته است. به عبارت روشن تر، 
قانون اساسی چینِ دوران اصلاحات از سال 1982 به طور متوسط در هر پنج سال یک بار 
شاهد اصلاح و بهبود بوده است. در ساختارهای تعریف شده و جدید این کشور، ضمن تأکید 
بر حرکت کشور به سوی سوسیالیزم )در اصل دوم(، مفاهیمی از قبیل اقتصاد سوسیالیستی 
بازار5 )در اصل یازدهم(، تکامل سوسیال دمکراسی6، تبدیل چین از یک کشور نودموکرات به 
یک جامعه سوسیالیست و سوسیالیسم چینی )در مقدمه سند مزبور( و برخوردار از حقوق 
قرار گرفته است.  تا 54( مورد توجه  ارزش های چینی )اصول 33  بر  سیاسی مدنی مبتنی 
اصلاحات سیاسی جدید از جمله در بردارنده مفاهیم حقوق بشری در یک فصل کامل )فصل 
دوم سند مزبور بر مبنای تعریف و ارزش ها و فرهنگ چینی(، تحت عنوان »حقوق و تکالیف 
بنیادین شهروندان« در 21 بند حاکی از تحولات ساختارهای سیاسی چین در هم سویی با 
تحولات جهانی است ),The PRC Constituion, 2004: 33 and 1-38(. در نتیجه، این 
5  socialist market economy6  develop socialist democracy

شکل 7( آمار کاهش مستمر افراد زیر خط فقر در چین
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فرایند به نوبه خود سبب تعدیل در سیاست خارجی چین شد. 
سبب  جهانی،  عرصه  در  اقتصادی  قدرت  به  نظامی  قدرت  ماهیت  تغییر  روند  ششم( 
هم سویی و انطباق چین با آن شد )سریع القلم، 1389 :58-52(. اهمیت و تعیین کنندگی 
سرمایه ها، کارآفرینی و دانش و فناوری نیروهای جهانی شدن و نیازهای متقابل چین به آن ها 
منجر به چهار دهه هم زیستی مسالمت آمیز این کشور با نیروهای جهانی شدن شد. نتیجه این 

هم سویی و هم زیستی از جمله تغییر سیاست خارجی چین در مقطع مذکور بود. 
هفتم( اقتصاد سیاسی جهانی سبب هم سو کردن و انطباق تدریجی چین با فرایندهای 
سیاست و قدرت، شامل »افزایش درجه جهانی شدن سیاست و اقتصاد در چین«، »حاکمیت 
چین«،  نامتقارن  و  متقابل  وابستگی  »تحکیم  چین«،  در  بین المللی  سرمایه های  نسبی 
کارکردهای  تدریجی  تغییر  آن  تبع  به  و  چین«  در  دولت  کارکردهای  شدن  »بین المللی 
تولیدی، استخراجی، بازتوزیعی و داوری دولت شد. همان طور که نشان داده شده، این فرایند، 
سیاست خارجی چین را در مسیر و هم سو با جریان نیروهای جهانی شدن تحت تأثیر قرار 

داد )جوی آباد، 1396: 87-88(. 
 هشتم( آثار دینامیزم یا پویش اول بر سیاست خارجی چین معاصر نشان می دهد که 
تحولات اقتصاد سیاسی جهانی )و تعامل اقتصاد و سیاست در چین( منجر به تغییر سیاست 
خارجی توسط دنگ شیائو پنگ، جیانگ زمین و هوجین تائو در مسیر نیروهای جهانی شدن 
گردیده است. در نتیجه، با افزایش ظرفیت و وزن اقتصاد سیاسی چین از یک سو و تحولات 
جدید در عرصه بین الملل به ویژه ضعف امریکا در عرصه بین الملل، سیاست خارجی شی جن 
رقم زدن سیاست  در حال  اقتصاد سیاسی جهانی  ثابت  اصول  از  تابعی  عنوان  به  نیز  پنگ 
خارجی جدیدی برای چین است. بنابراین، طبق نتایج این پژوهش، خط سیر سیاست خارجی 
دولت در چین بر مبنای الگوی اقتصاد سیاسی جهانی، از مائوییسم و انقلابی گری به میانه روی 
و محافظه کاری گرایش یافته است. در نتیجه، مدل تغییرات سیاست خارجی چین ناشی از 
آثار اقتصاد سیاسی جهانی به عبارت زیر تأییدکننده فرضیه پژوهش است )خانی جوی آباد، 

 .)88-100 :1396

 شکل 8 ( الگوی خط سیر اقتصاد سیاسی سیاست خارجی چین متاخر
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GPE 3. تعامل امنیت و فرهنگ و وابستگی متقابل چین به  عوامل

یا  فرهنگ  و  امنیت  عرصه های  بر  جهانی  سیاسی  اقتصاد  تعامل  آثار  قسمت،  این  در 
و  اقتصاد  عرصه های  تعامل  یعنی  اول  دینامیزم  نتیجه  ادغام  البته  )و  مدل  دوم  دینامیزم 
سیاست از طریق ارزیابی گزاره های ذی ربط فرضیه یا پاسخ  به سؤال مربوطه به عبارت زیر 
و  فرآیندها  ساختارها،  مؤلفه ها،  شدن،  جهانی  روند  گسترش  و  تکامل  »با  می شود.  بررسی 
عوامل اقتصاد سیاسی جهانی با ایجاد محدودیت، تهدید و یا ایجاد فرصت و منافع مشترک: 
الف( در عرصه »امنیت« با تلاش جهت تغییر اهداف، الگوها و راهبردهای تأمین امنیت ملی 
چین و ب( در عرصه »فرهنگ« از طریق جهان شمول یا مک دونالدیزه کردن نظام و هویت 
فرهنگ غربی، ترویج ارزش ها و  باورهای مسلط آن  وکنش ها و اخلاق کار غربی در چین و از 
طریق دو فرایند جهانی شدن اقتصاد و ایجاد وابستگی متقابل نامتقارن و با محدود و مشروط 
نمودن حق انتخاب کشورها، سیاست خارجی چین را از مائوییسم و انقلابی گری به میانه روی 
با نیروهای جهانی شدن سوق داده است.  از محافظه کاری و هم سویی  و سپس به درجاتی 

یافته های پژوهش در این عرصه نشان می دهد که:
یکم( »الگوی امنیتیِ اقتصاد سیاسی جهانی« در اوایل قرن بیست و یکم میلادی تأمین 
 .)Buzan,1991: 341,436( امنیت نظام سیاسی حاکم بر جهان یعنی »سرمایه داری غربی« است
تحلیل تغییرات ساختاری نظام چین و به ویژه بررسی تغییرات مستمر و هوش مندانه اصول سیاست 
خارجی، استراتژی امنیت ملی و تغییرات اعمال شده در قانون اساسی چین، به ویژه در سال های  
1988، 1993، 1999 و 2004 حکایت از آن دارد که  این کشور اکنون »سنتزی از مرجع امنیت 
ملی- جهانی« را در چین ملاک تأمین منافع و امنیت ملی خویش قرار داده است. در بند 29 قانون 
اساسی جدید چین، این کشور در حوزه امنیت به دور از هرگونه جاه طلبی صرفاَ در صدد دفاع از 
کشور در برابر هرگونه تجاوز احتمالی است. در بند 54 این قانون، صیانت از امنیت، شرف، افتخار و 
منافع چین وظیفه مردم این کشور است )PRC Constitution, 2017, Article 29(. در نتیجه، 
چین نیز تحت فشار نیروهای جهانی شدن در هم سویی با الگوی یادشده، با تغییر مرجع امنیت 
ملی خود از تأمین امنیت کمونیسم جهانی چینی به »تأمین امنیت ملی چین« و به تبع آن تأمین 
سرمایه ها و منافع )درهم تنیده شدة( چینی، از طریق هم زیستی مسالمت آمیز با نظام جهانی و سایر 

کشورها طی سه دهه سیاست خارجی خود را تعدیل نموده است. 
دوم( »اهداف و سیاست های امنیتی نظام سیاسی حاکم« یا GPE، صیانت و پشتیبانی از 
بقاء و توسعه مجموعه نظام نولیبرالیسم و حمایت از نهادهای اصلی آن از جمله »سرمایه ها«، 
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»مالکیت خصوصی« و »نفوذ و گسترش به حوزه های جدید از جمله بازار بزرگ چین« است. 
همان طور که نشان داده شد، وابستگی متقابل و افزایش درجه جهانی شدن نیروهای داخلی 
در چین سبب هم سویی و همکاری چین با نیروهای جهانی شدن جهت تأمین امنیت اهداف 
مشترک شده است. به تبع آن، سیاست خارجی چین  نیز تحت تأثیر قرار گرفته است )خانی 

جوی آباد، 1396: 108-110(. 
از  استفاده  حاکم«،  سرمایه داری  نظام  امنیتی  ابزارهای  و  استراتژی  یا  »راهبرد  سوم( 
مجموعه ظرفیت های چهار عرصه اقتصاد سیاسی جهت سوق دادن چین به پیروی و همکاری 
است. از سوی دیگر، سه دهه هم سویی و همکاری چین سبب تحولات جدیدی شده است؛ 
از جمله: الف( قدرت یابی تدریجی چین، که نماد آن اکنون در برنامه شی جین پینگ با طرح 
مفهوم رویای چینی و طرح امنیت آسیایی  تبلور یافته است. ب( زوال تدریجی قدرت هژمون 
باعث بازتعریف نقش چین و منافع این کشور در جهان شده؛ به گونه ای که اینک چین با 
فرهنگ و مدل ویژه خود، به مسئولیت خویش در هدایت جریان جهانی شدن تأکید می کند. 
بنابراین، با پدید آمدن وضعیت جدید، از نگاه معیارها و مدل اقتصاد سیاسی سیاست خارجی 
این پژوهش، ظرفیت های جدید اقتصاد سیاسی چین در حال شکل دادن به سیاست خارجی 
جدیدی در این کشور است که ضمن حفظ میراث هم زیستی مسالمت آمیز سیاست خارجی 
قبلی چین، در حال تعریف نقش و جایگاه جدیدی جهت تحقق رویای چینی و به تبع آن رقم 
زدن سیاست خارجی جدیدی برای این کشور است؛ فرایندی که تأییدکننده مدل و فرضیه 

این پژوهش است )خانی جوی آباد، 1396: 110-114(.
اقتصاد سیاسی  نظام  تغییرات کلان در  ایجاد  تحلیل دینامیزم دوم،  اساس  بر  چهارم( 
مجدد  تعدیل  آن  تبع  به  و  درچین  جدیدی  ملی  امنیت  الگوی  شکل گیری  سبب  جهانی، 
سیاست خارجی این کشور شده است. الگوی  امنیت ملی و سیاست خارجی چین از »سیاستِ 
قدرتِ عصر مائو«  به راهبرد »کنفسیوسی- دنگ شیائوپینگی« و سپس به فرهنگ »امنیت 
آسیایی جین پینگ«، یا فرهنگ و سیاست خارجی امپراطوری چین تحول یافته است )خانی 

جوی آباد، 1396: 114-119(.
پنجم( اقتصاد سیاسی جهانی درپی جهان شمول یا مک دونالدیزه کردن فرهنگ و هویت 
لیبرالیسم غربی و استحاله/ رسوخ در فرهنگ و هویت ملی چین از کمونیسم به لیبرالیسم 
بوده است. جهانی شدن امنیت و  فرهنگ سه گزینه زیر را پیش پای چین قرار داده است: الف( 
جنگ تمدن ها؛ ب( کنار آمدن با مک دونالدیزه شدن یا تن دادن به جهانی سازی و ج( ادغام 
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یا ترکیب و امتزاج فرهنگی ) یا هایبرید شدن(. می توان گفت چین جدید از میان پارادایم های 
 Pieterse, 2015:( سه گانه فوق »ادغام و امتزاج و مهندسی فرهنگی« را اختیار کرده است
45,159(. تطور فرهنگ ملی، هویت و ایدئولوژی دولت در چینِ سده بیست و یکم نشان گر 
تحول ساختاری و تغییر »فرهنگ و هویت متصلب مائویسم« به »سوسیال دمکراسی چینی« 

و به تبع آن تحول در سیاست خارجی این کشور است. 
ششم( اقتصاد سیاسی جهانی در صدد باورپذیر نمودن ارزش ها یا باورها و عناصر مسلط 
نظام  لیبرال دمکراسی و نمادهای آن به چین بوده است. فرایند تعامل ارزش های نیروهای 
جهانی شدن و ارزش های چینی نه تنها به تعدیل فرهنگ، ایدئولوژی، هویت ملی، و به تبع 
آن تأثیرپذیری سیاست خارجی چین انجامیده، بلکه آثار متقابلی نیز بر فرهنگ و ارزش های 

نیروهای جهانی شده داشته است )خانی جوی آباد، 1396:  123-126(. 
اخلاق  و  رفتار  کنش ها،  نمودن  جهان شمول  طریق  از  جهانی  سیاسی  اقتصاد  هفتم( 
ارزش های  ادغام  باعث  غربی  کار  اخلاق  اشاعه  و  ترویج  و  غربی  پروتستانی  کار  فرهنگ  و 
سرمایه های  به ویژه  تولید  عوامل  »تعیین کنندگی  و  خصوصی«  »مالکیت  »سودمحوری«، 
 ,Weber(  8)2001:18  ,Max Weber( است  شده  فرهنگی چین7  نظام  در  بین المللی« 
این کشور،  قانون اساسی  با تغییر نظام فرهنگی اجتماعی و  نتیجه،  1951:17-204( و در 
 Huaihong( است  شده  زدوده  چین  سنتی  فرهنگ  منسوخ  و  پاگیر  و  دست  پیرایه های 
He,2015: 3, 26-72( )سریع القلم، 1389: 59-55(. حاصل این فرایند از جمله تحکیم 

اخلاق کار چینی، ابداعات جدید، اعمال دو نظام هشت ارزشی اخلاقی توسط هوجین تائو و شی 
جین پنگ و اصلاح مکرر قانون اساسی در عرصه فرهنگ و نهادینه کردن ارزش های »کار به 
عنوان حق و تکلیف«، »علم و فناوری« و »عمل گرایی« و »تغییرات مستمر« به عنوان عناصر 

مهم  فرهنگ چین سده بیست و یکم شده است )خانی جوی آباد، 1396:  123-126(. 
هشتم( پاسخ چین به GPE در عرصه فرهنگ: حاکمیت سنتزی از »سیاست فرهنگی 
و استراتژی فرهنگی«،   موفقیت در تولید استراتژی فرهنگی چینی با پیرایش فرهنگ سنتی 
خود و وام گیری از فرهنگ سرمایه داری لیبرال و ارائه الگوی فرهنگی »سوسیال دمکراسی 
 .)China’s 12th &13th Five Year Plans, 2011-2015 & 2016-2020( چینی« است
آثار جهانی شدن بر  فرهنگ و امنیت چین دو وجهی و متقابل بوده است. در ابتدا، چین 
با  امنیت، چین  و  اقتصاد  در عرصه های سیاست،  توان مندی  افزایش  با  اما  بوده،  وام گیرنده 
7  The Religion of China
8  The Protestant Ethic and the Spirit of  Capitalism, 1930
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و  دمکراسی چینی  نظام سوسیال  رؤیای چینی،  قبیل  از  فرهنگی  و  امنیتی  مفاهیم جدید 
پروژه چندمنظوره کمربند و جاده و نیز سرمایه گذاری در عرصه های مختلف از قبیل فلیم های 
از    .)Orf, 2014-2017( است  پرداخته  جهانی  عرصه  در  ابتکاری  نقش  ایفای  به  هالیوود 
نگاه یافته های عرصه فرهنگ و امنیت، فرایند تأثیر گذاری دینامیزم های تأثیرگذاری هر دو 
مؤلفه های  از  پاره ای  دیگر،  سوی  از  است.  مشابهت  دارای  چین  خارجی  سیاست  بر  عرصه 
امنیتی- فرهنگی نیز دارای بار و مفهوم فرهنگی هستند، از قبیل: 1( مفهوم »رؤیای چینی« 
در مقابل »رؤیای امریکایی«؛ 2( طراحی مفهوم »ارزشِ محوری سوسیالیسم« که در بردارنده 
آزادی،  ارزش ها شامل »سعادت، مردم سالاری، تمدن، هماهنگی و هارمونی،  از  مجموعه ای 
برابری، انصاف، حاکمیت قانون، وطن پرستی، ایثارگری، صداقت و صمیمیت« است و 3( طرح 
به  اقتصاد سیاسی متفاوت در چین  نوع  BRI. سه  یا  بلندپروازانه یک جاده- یک کمربند 
پیدایش سه نوع نظام فرهنگی- امنیتی متفاوت و به تبع آن تغییر سه نوع سیاست خارجی 
به شرح مندرج در شکل زیر انجامیده است. این فرایند بازفرجام است و تغییر اقتصاد سیاسی 
جهانی )که چین نیز بخشی از آن است(، تغییر در سیاست خارجی چین را در پی خواهد 
سیاسی  اقتصاد  محصول  وابسته  متغیر  حکم  در  چین  خارجی  سیاست  نتیجه،  در  داشت. 

جهانی است. 

  شکل 9(  تکامل »سیاست فرهنگی چین« به »راهبرد سیاست جامع« 

4. تأثیر و تعامل متقابل اقتصاد سیاسی جهانی و اقتصاد سیاسی چین 
سیاسی  اقتصاد  اصلی  متغیر  شش  آثار  شامل  پژوهش،  فرضیه  کلان  سطح  گزاره های 
جهانی، یعنی کار و عاملیت نیروی بالنده انسانی، سرمایه های بین المللی، قدرت، جهانی شدن 
اقتصاد، دولت و شرکت و تعامل سطوح ملی و جهانی و عوامل اصلی GPE، نشان می دهد 
اقتصاد  با  متقابل  وابستگی  و  تعامل  در  از یک سو  و سیاست چگونه  اقتصاد  متغیرهای  که 
سیاسی جهانی هستند و از سوی دیگر، از طریق تعامل با یکدیگر در سطح داخلی زمینه ساز 
تغییر سیاست خارجی چین از مائوییسم به عمل گرایی و درجاتی از محافظه کاری شده است. 
با  جهانی  سیاسی  اقتصاد  مؤلفه های  تعامل  برآیند  که  است  آن  نشان گر  پژوهش  یافته های 
اقتصاد سیاسی چین سبب تحول بخش های سیاست، اقتصاد، امنیت و فرهنگ در چین و 
اقتصاد و سیاست  ادغام پیچیده سطوح ملی و فروملی چین در  و  وابستگی  از  نوعی  ایجاد 
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جهانی شده است. عرصه های  اقتصاد و سیاست خارجی چین خود را با اقتصاد سیاسی جهانی 
همسو نموده و موفق به برقراری تعامل سازنده با آن شده اند. 

ورود عوامل تولید نیروهای جهانی شدن به ویژه شرکت های چندملیتی و کارآفرینان غربی 
به چین، باعث تحولات عمیق ساختاری در عرصه های اقتصاد و سیاست چین شده است.  به 
عنوان مثال، فقط شرکت غذای آماده9 مک دونالد در سال 2014 دارای 2000 شعبه در چین 
بود. علاوه بر شرکت های امریکایی و انگلیسی حتی شرکت های غربی ژاپنی از قبیل تویوتا، 
این  در  نیز  ایتالیایی  فرانسوی،  آلمانی،  بزرگ  شرکت های  سمسانگ،  سوبارو،  میتسوبیشی، 
کشور حضور فعالی داشته اند. فقط بین سال های 2004 تا 2006 شمار شرکت های چندملیتی 
در چین از 470/000 به بیش از 500/000 شرکت جهش یافته است. آنها در چین قریب 
24/000/000 شغل ایجاد کرده اند. قریب 200 صادرکننده بزرگ چین این شرکت ها هستند 
و بسیاری از عرصه های بازار چین از نوشیدنی تا غذای آماده و شرکت های بزرگ صنعتی از 

.)Jean-Mark, 2007:67-102( قبیل هولت پاکارد را تشکیل می دهند
نیروهای جهانی شدن در سال 2015 مبلغ 135/6 میلیارد دلار و در سال های 2013 و 
2014 به ترتیب با 124 و 129 میلیارد دلار گسیل سرمایه مستقیم خارجی، چین را به مقام 
سوم جهان و در سال 2014 بزرگترین دریافت کننده سرمایه های خارجی در جهان تبدیل 
 11 تاریخ  در  چین    .)2016  World Investment Report, UNCTAD( نموده اند 
سپتامبر 2001  به  سازمان جهانی تجارت پیوست و از طریق تعامل سازنده با نیروهای جهانی 

شدن، با توجه به آمار زیر، به یک قدرت جهانی عمده تبدیل شد.

شکل 10( موقعیت شرکت های بزرگ چندملیتی تازه وارد چین به لیست 500 شرکت برتر جهان در  
سال2017

9  Fast Food
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اکنون وابستگی متقابل عرصه های داخلی چین با اقتصاد جهانی به حدی است که دیگر 
نه چین می تواند مستقل از نیروهای جهانی شدن به استمرار رشد اقتصادی معتنابهی دست 
یابد و نه افزایش نرخ رشد جهانی بدون همکاری و در نظر گرفتن ظرفیت های اقتصادی و 
سیاسی چین به سادگی مقدور است. بنابراین، در این بخش نیز گزاره های ذی ربط فرضیه با 

استدلال و آمار و ارقام ارائه شده، اثبات شد.



3١
نتیجه گیری

در پاسخ به سؤال پژوهش، در قسمت های دوم تا چهارم نشان داده شد که چگونه با تکامل 
و گسترش روند جهانی شدن، ساختارها، فرآیندها و عوامل اقتصاد سیاسی جهانی سبب در 
هم تنیده شدن منافع مادیِ نیروهای داخلی چین با منافع، ارزش ها و امنیت نیروهای جهانی 
شدن و وابستگی متقابل اما نامتقارن اقتصاد سیاسی این کشور به مؤلفه های  GPEشده و در 
نتیجه، تغییر تدریجی سیاست خارجی چین از مائوییسم و انقلابی گری به میانه روی و سپس 
محافظه کاری و هم سویی با نیروهای اقتصاد سیاسی جهانی رقم خورده است. البته شواهد 
این پژوهش ضمن تأیید فرضیه، ادغام کامل این کشور در اقتصاد سیاسی جهانی را تأیید 
نکرده و نشان داد که هم سویی این کشور با نظام جهانی، به استحاله کامل نظام سیاسی و 
فرهنگ و اقتصاد آن و ادغام اش در نظام جهانی منجر نشده است. حاصل هم سویی سنجیده 
رقبای  نگاه  از  چین  توسعه  الگوی  بنابراین،  است.  چینی  سرمایه داری  مدل  پیدایش  چین، 
غربی همچنان دولت- محور، حمایت گرا، برون گرا، امپریالیست، نامنطبق با نظام اقتصاد بازار 
و اقتدارگرا پنداشته  می شود. حاصلِ نیاز دوسویه چین و اقتصاد سیاسی جهانی به یکدیگر، 
پیدایش تعامل سازنده میان آن ها، تغییر ایدئولوژی دولت در چین، تقویت پایگاه جامعه مدنی/ 
اقتصاد  بازار و فربه شدن طبقه متوسط بوده و مابه ازای حاصله، مشارکت سازنده چین در 
سیاسی جهانی، هم راهی و هم سویی روزافزون با آن و هم سو شدن تدریجی وفاداری بخش 
بزرگی از نیروهای داخلی چین با نیروهای جهانی شدن و به تبع آن تغییر سیاست خارجی 

این کشور بوده است.
چین در حوزه اقتصاد، با استخدام بهینه عوامل تولید خارجی )به ویژه سرمایه، فناوری و 
کارآفرینی شرکت های غربی( موفق به کسب رشد مستمر و کاهش معتنابه نرخ فقر در این 
سیاست های  و  حزبی  قدرت  انسجام  از  برخورداری  با  سیاست،  حوزه  در  است.  شده  کشور 
داخلیِ هماهنگ تحت زعامت شی جین پنگ و در حوزه های امنیت و فرهنگ با کسب موفقیت 
در تبدیل سیاست های فرهنگی به استراتژی فرهنگی و چینی سازی معیارهای بین المللی و 
خارجی، عملکرد منسجم و موفقی داشته است. علاوه برآن، در اقدامات زیر از قبیل نوسازی 
روحیه  چینی،  کار  اخلاق  اعِمال  و  ایجاد  یک پارچه،  حزبی  منشور  و  اساسی  قانون  مستمر 
تولید، خلق فناوری، پس انداز، انباشت و بسیج سرمایه داخلی و خارجی، از موفقیت روزافزون 

برخوردار شده است. 
راهبرد پیشنهادی این پژوهش چنین است که  با توجه به وضعیت ژئوکالچر، ژئواکونومی 
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و ژئواستراتژی خاص ایران و یافته های این پژوهش، همچنین بر اساس رویکرد اقتصاد سیاسی 
خارجی  سیاست  راهگشای  می تواند  چندکانونه«  خارجی  »سیاست  یک  اتخاذ  بین الملل، 
را  کشور  راهبرد  این  باشد.  اقتصاد  شدن  جهانی  پرشتاب  عصر  در  ایران  اسلامی  جمهوری 
تعامل  و  بین الملل  بازیگران کلیدی عرصه  متفاوت  از وزن  استفاده  با  تا  قادرخواهد ساخت 
سازنده با آن ها، از جمله از طریق میانجی گری و تلفیق منافع و ارزش های مشترک، شیوه های 
مناسب و مرضی الطرفینی را جهت همکاری و ائتلاف سازی با نیروهای جدید جهانی شدن 

ازجمله چین، قدرت های اروپایی و غربی، روسیه و کشورمان ارائه کند. 
بازیگران  با  سازنده  تعامل  الف(  بود:  خواهد  حکم فرما  زیر  اصول  راهبردی،  چنین  در 
کلیدی، ب( در نظر گرفتن اهمیت وزن بازیگران به عنوان یک امر سیّال و درحال تغییر و 
در نتیجه، عدم ایجاد اتحاد استراتژیک با یک بلوک )شانگهای یا غرب( و استفاده از فضای 
سوم، پ( حرکت به سوی تنش زدایی و حتی المقدور پرهیز از امنیتی شدن امور منطقه  و 
بازیگران کلیدی و  با  برتر، ت( آغاز مناسبات مشترک  با  قدرت  از درگیری  به ویژه پرهیز 
تسرّی و ارتقاء همکاری دوجانبه و برقراری دیالوگ مستمر و ایجاد سازوکار کنفرانس سالانه 
سران با کلیه کشورهای مهم و ث( تلاش جهت غیر امنیتی کردن امور در داخل کشور، ج( 
تکمیل فرایند دولت-ملت سازی در داخل کشور، با تأکید بر ایجاد اجماع داخلی میان نخبگان 
فکری و ابزاری و تلاش در جهت کسب بالاترین درجه وفاداری های ملی، چ( جذب حداکثری 
سرمایه،  فناوری و سایر عوامل تولید داخلی و خارجی،  و ح( تبدیل اقتصاد رانتی به اقتصاد 

ملی مستقل از نفت.
انرژی های جدید،  تولید  به قطب  با تبدیل شدن چین  آینده،   انداز راهبردی  در چشم 
اسلامی  قبیل جمهوری  از  از کشورهایی  این کشور  نیاز  مورد  انرژی فسیلی  تأمین  موضوع 
ایران، می تواند دچار تحول شود. از سوی دیگر، تأثیر استمرار سیاست های نو سوداگرایانه یا 
نئومرکانتیلیستی این کشور به بهای از بین رفتن صنایع و سهم بازار سایر کشورها از جمله 
تجدیدپذیر  های  انرژی  حوزه  در  طرفین  میان  راهبردی  همکاری  چارچوب  هرگونه  ایران، 
ایران به پروژه عظیم یک  انرژی خورشیدی(، نحوه اتصال مؤثرتر جمهوری اسلامی  )شامل 
کمربند- یک جاده،  قرار دادن بنادر جنوبی ایران در خلیج فارس در قالب طرح مزبور، ایجاد 
اتصال و پیوندهای شرقی- غربی  و فعال سازی کریدورهای بین المللی شمال- جنوب در ایران 
موضوع  طرف،  دو  میان  مرضی الطرفین  و  راهبردی  تجاری  موافقت نامه  تعریف  همچنین  و 
مطالعات تکمیلی در این زمینه خواهد بود.  ضرورت انجام تحقیقات تکمیلی در حوزه های 
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زیر احساس می شود: 1( تأکید بر نتایج و نحوه همکاری بیش تر جمهوری اسلامی ایران با 
کیفیت   )3 کشور؛  این  آسیایی  امنیت  جدید  دکترین   )2 جاده؛   یک  کمربند-  یک  پروژه 
تعامل و نحوه مشارکت ایران در سازمان همکاری شانگهای. و 4( تهدید و فرصت های ناشی 
از تبدیل شدن چین به قطب تولید انرژی های جدید از نگاه منافع جمهوری اسلامی ایران. 
یافته های این پژوهش مؤید آن است که » با وزن گرفتن قدرت های منطقه ای از قبیل چین 
)و هند(  از یک سو و سقوط امریکا از مقام هژمونیک خود از سوی دیگر، پارادایم حاکم به 
سمت تکثرِ کانون های قدرت در سطح جهان گرایش یافته است. چین در قالب راهبرد امنیت 
ملی جدید خویش در وضعیت کنونی، در حوزه های انرژی، »پیوندهای ارتباطی همه جانبه« 
سازمان همکاری شانگهای، کنفرانس سیکا و پروژه های بزرگ جاده ابریشم، دارای زمینه های 
مستعدی جهت همکاری بیش تر با کشورهای مستقلی از قبیل جمهوری اسلامی ایران است. 
چندکانونة  خارجی  سیاست  به  گرایش  پژوهش  این  پیشنهادی  راهبرد  چارچوب،  این  در 

متعادل با عناصر تعریف شده در بالاست. 
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